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چكيده
سايش هاى مختل�، در دسـتـرى متعددى با گـردر عصر حاضر، كتب تفسـيـر

ى اسـتى، ضرورهش هاى تفسيراى پژواى غنى ساختن محتـومى$باشد.اما بـر
دنئى نموى يافته و با جزش بيشتـرى گستردهاى جديد به مباحث تفسيركه رويكر

آن شد.ه تفسير قرد حوزارعات، به طور كاملا تخصصى وضومو
گان كليدى بحثاژمقاله حاضر ، ابتدا به معنى شناسى (شك) و (مرية) كه از و

ات مفسرين شيعه و سنى ذيل آيات مـحـلسى نظرداخته و سپس با بـرراست، پر
ن مخاطب آيـهاموائه نتيجه نهايى پيـربحث و طبقه بندى آنها، به جمع بنـدى و ار

د.دازمى$پر
هشگر در اين مقاله اين است كه نياز به شناخت مخاطب آيـه دراز يافته هاى پژو

 اعتقادىYدها كه بعضى آيات شالودد،چرح مى گربعضى از آيات به طور جدى مطر
ست آيه بر مخاطباى آيه و عدم تطبيق درا شكل داده و فهم ناصحيح از محتوما ر

دد.ى اعتقادات ناصحيح در ذهن ما مى$گرآن، باعث شكل گير
 شك — مرية ـ خطاب آيهگان كليدى:اژو

شهربانو حاجى اميرىشهربانو حاجى اميرىشهربانو حاجى اميرىشهربانو حاجى اميرىشهربانو حاجى اميرى
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مقدمه
دهاى جديـدىى، (مخاطب شناسى آيات) از رويكـردر سلسله بحث هاى تفسـيـر

انب مختل� آيه اعم از معنا شنـاسـىد فضاى آيه شده و جواراست كه به طور خـاص، و
ن مخاطباموده تا به نگاهى صحيح پيرسى نموا بررتفسير آن رل آيه ودات آن، شان نزومفر

آيه دست يابد.
ديدگاه$هاىد وآن دارى از قره گيرفت مخاطب حقيقى آيه نقش بسيار مهمى در بهرمعر

اى دريافت پيام هاى تكليفـىان مثال، بـرا شكل مى دهد؛ به عنوفتى مـا راعتقادى و معر
تاريخـى  واهت و هم چنين پيام هاى اخـلاقـى وب، استحبـاب ، كـرجون وآن همچـوقر

ان دريافت صحيحى ازستى شناخت، تا بتوا به درآن مى بايست. مخاطب آيه رنصايح قر
پيام آيه داشت.

ه هاى «شك» و «مريه»اژمعنا شناسى و
ه شك:اژو

تياب» و «ريب» مى$دانند كه خلاف يقـيـنا همـان «ارعده اى از اهل لغت «شـك» ر
١اقع، «شك» نقيض يقين است.است.و در و

د.د دارجوه ميان اهل لغت اختلاف نظر واژسى ريشه اين واما در برر
ح مى كند وه، مطراژه اصل اين واهيدى» فقط يك احتمال دربـاران مثال،«فربه عنو

گىقته مى باشد يعنى «شك» همان ايجاد پارمح) أى خرمعتقد است:شك از (شككته بالر
.٢در شىء است

ح مى كند:ا مطرن ريشه «شك» دو احتمال رامواغب اصفهانى» پيراما «ر
گى درعى پارا كه «شك» نودن باشد، چره كرال�: از (شككت الشىء) به معنى پار

د.ان بر آن اعتماد كرأى ثابتى در آن نباشد و نتونه اى كه رامر است به گو
فته از «شك» باشد كه همان چسباندن بازو به پهلو و كمر است و دليل آن،گرب:بر

اى فهم در آن نيست كه در آن مياناين است كه دو امر نقيض به هم چسبيده$اند و جايى بر
د).ا بگيرديد رى ترد.(جلوفاصله انداز

٣ده اند.كه عده اى از اين معنى اخير به «ضيق و تنگى» تعبير نمو
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گىق» و پاررَاى «شك» همان معناى «خهشگر اين است كه بهترين معنا برتحليل پژو
گى ايجاد شده و با اينشته علم ما به يك شىء پاراقع در «شك« ميان رن در واست. چو

د.شكاف، علم ما دچار «شك» و عدم ثبات مى$شو
 مريه�هاژ و

ى» اخذ شده است.نس از «مره يو سور٩٥ شريفه Y «ممترين» در آيهYهاژو
ى» دانسته و مى$گويد:ا از «مراهيدى،«مرية» رفر

شيدما دوأى) يعنى: شتر رلت و هى مرعها أنها أقربت و أنزأت الناقه إذا ضرى:أر(مر
٤د.ى شود كه جارديك بوا كه پستانش پر شده و نزچر

ديدئت الناقه» مى داند و معتقد است «مرية» ترا از «مراغب اصفهانى» نيز «مريه» ر«ر
٥در امر است و اخص از «شك» مى باشد.

رية» وِده و معتقد است:«ما معنا نمـون، «مريه» رابن منظور نيز به مانند ديگر لغويو
ديد درا همان «شك» و تراء فى الشـىء» رريه» همان «شك» و «جدل» است. و «امتـرْ«م

٦امر مى داند.

أت الناقه» اخذ شده است و ربط ميان «شك» وداشت ما اين است كه «مريه» از «أربر
د وف پايين كشيده مى شوشيدن دست از بالا به طرأى» آن است كه در شير دوديد با «مرتر

دد دارجوديد هـم ود، و اين امر در ترار مى شـودد و اين كار چند بار تكـره بر مى گـردوبار
حله يقين پيشتجاعى داشته و انسان تا مرد يك امر حالت اردلى در مورن «شك» و دوچو

عى خاص از «شك» است.اقع «مريه» نودد.و در وه به «شك» قبلى بر مى$گرفته و دوبارر
ح آيات محل بحث:طر

كم وانا الله من اخبارّمن لكم قد نبا لن نؤجعتم اليهم قل لاتعتذرون اليكم اذا ريعتذرو
ئـكـم بـمـا كـنـتـمّـهـادة فـيـنـبّن الـى عـالـم الـغـيـب و الـشوّدله ثـم تـرسـوى الـلـه  عـمـلـكـم و رسـيـر

جس وهم رّا عنهم  انضوا عنهم فاعرضون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرن.سيحلفوتعملو
)٩٥ ـ ٩/٩٤(توبه،ن.ا يكسبواء بما كانوم جزّماويهم جهن

ديد هستى،از كسانى كه از پيـش از تـو كـتـابديم در ترل كرو اگر از آنچه بر تـو نـاز
ل شدهت بر تو نازدگارى پرورس و جو كن،بى شبهه حق از سوانده اند، پرا خوآسمانى ر

انان آيات الهى مباش كه از زيانكارغ انگاره درومرگز از دو دلان مباش.و از زاست، پس هر
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٧اهى شد.خو

اى آيات محل بحثسى مخاطب و محتوبرر
د بحث مخاطب شناسـى در ايـنارنس» وه «يـو سور٩٥ و ٩٤ان در ذيل آيات مفسـر

سند.تو آن به يك تفسير صحيح از آيه برآيات شده اند تا در پر
حاه احتمالاتى مطرن مخاطب آيه ها در دو بخش اصلى به همـراموان پيرال مفسراقو

دازيم.ال مى پرائه اين اقواست كه در اين مجال به ار
تند از:دو دسته اصلى عبار

:Lمى دانند.(ص)ا به پيامبرهى خطاب در آيه رگروال 
مىده بلكه خطاب عمو نبو(ص)ان معتقدند خطاب به پيامبرهى ديگر از مفسرگروب:

است.
ه إسناد خطابلى در نحو مى دانند و(ص)ا به پيامبرل همگى خطاب ران دسته اومفسر

ند.ت، ديدگاههاى مختلفى داربه آن حضر

ل:ال مفسرين دسته اواقو
جهاد آن متولى مر است و(ص)ه قائلند خطاب در آيه به پيامـبـران در اين گرو.مفسر١

ب المثل «إياك أعنى و اسمعىع ضراقع خطاب آيه از نوغير او از امتش مى باشد.و در و
ده، مى باشد.ايج بوب ره»،كه در ميان عريا جار

اياتى چند،» ذيل آيات محل بحث پس از ذكر روصافى«فيض كاشانى» در تفسير «
ب المثل)  إياك أعنىع (ضرن آيه چنين بيان مى كند:خطاب در آيه از نواموا پيرد رنظر خو

٨ه مى$باشد.و أسمعى يا جار

اسطه از على بـنا با و حديثـى رشرائع به نقل از كتاب نورالثقليـنى در تفسيـر حويز
نس يوYه سور٩٥ و ٩٤ال كه مخاطب آيـات  نقل مى كند كه در پاسخ به اين سـو(ع)محمد

ل مى$شد،در شك است،كه او در آنچه به او ناز(ص)كيست و اگر مخاطب در آنها پيامبر
مايند:ل مى شده؟مى$فرى نازست،مگر بر آنان چيزد و اگر مخاطب غير اونبو

اد، بلكه جاهلان گفتند: چرل خدا است و او در شك نبوسودر اين آيه مخاطب ر
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قى نيست ميان پيامبر ما و غير اوا كه فرى از ملائكه نمى$آيد، چرى ما پيامبربه سو
ندد كه خداوها، در اين جا بوارفتن در بازاه رشيدن و ردن و نوى از خوردر بى نياز

دهائت كتاب بوس از اهل كتاب كه قبل از تو اهل قرد كه بپـرحى نمولش وسوبه ر
اهها رارد و در بازستاده نشد مگر آنكه طعام مى خورلى بر آنها فرسواند به اينكه آيا ر

٩د؟!هبر بوه و راى آنها اسوفت و برمى ر

مد.و معلوا هم مى آورل رآنى بر اين قودر ادامه،تأييدات قرنورالثقلين صاحب تفسير 
ست.اد غير اولى مر است،و(ص)ده كه خطاب در آيه به پيامبردش نيز قائل بودد خومى گر

نه مى$داند كه:ا  اين گواب در آيه رأى صو رالمحرر الوجيزابن عطيه در تفسير 
اد به آن غير او مى باشد، است و مر(ص)صحيح آنست كه خطاب در آيه به پيامبر

١٠ضه نمايد.د كه شك كند يا آنكه معارحال هر كه امكان دار

ح مى كند:ا مطرجه رن خطاب در آيه دو وامو پير النكت والعيوندى نيز در تفسيرماور
:Lندنه كه خداوست، همان گـواد بدان امت او است و مـر(ص) خطاب به پيامبـرال

ده:موفر
ّّيا أيها النبى اذا طليا أيها النبى اذا طليا أيها النبى اذا طليا أيها النبى اذا طليا أيها النبى اذا طل ّّ ا طلاق داديد.نان رمان كه ز! آن ز اى پيامبر)٦٥/١(طلاق،.قتم النساءقتم النساءقتم النساءقتم النساءقتم النساءّ

ش يكاى ايجاد پذيرى گشته است و آنها برب جار خطابى است كه بر عادت عرب:
ش كه اگرد به پسرند از قبيل كلام يك مرگاهى دادن بر اسباب طاعت مثل هايى دارامر و آ

ند هيچ شكى در اينكـهد، فرزتو پسر من هستى، پس به من نيكى كـن. كـه در ايـن مـور
١١د.ى پدر گفته شواى تقرير و فهماندن اين كلام از سود بلكه برش است، ندارند پدرفرز

ل قائل شده و هم چنين شاهداى نظر اوبرماوردى قابل ذكر است به دليل تقدمى كه 
دهل متمايل بـودش به نظـر اودد احتمالا خوم مى گـرد ، معلـواى آن مى آورآنى برمثال قـر
است.
ادلى مر دانسته و(ص)جه پيامبرا متو خطاب در آيه رالجامع لأحكام القـرآنطبى در قر
نه است:جه غير او مى$داند و مى گويد:معناى آيه اين گوا متوبدان ر

در شكك شك؛ يعنى تو در شك نيستى بلكه غير تـولست فى شك و لكن غير
هستند.

د.ا ذيل آيه مى آورل آن دو رقوده ود مستند كرا به كلام ثعلب و مبرد رى كلام خوو
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١٢ا از همين قبيل مى داند.نس ره يو سور٩٥ى خطاب در آيه و

د معتقد است:نظر صحيح در معنى آيه اين است كه خطابثعالبى نيز در تفسير خو
اد بدان غير او از امتش مى باشد از هر كه ممكن است شك كند يا و مر(ص)در آيه به پيامبر

١٣د.خيزضه بربه معار

ده و اظهـارد براعد ادبى سـوى از مفسرين در تعيين مخاطب آيـه از قـو.عده ديگـر٢
طيه» محققده،و قضيه «شرطيه بونس،شر يوYه سور٩٤ Yد در ابتداى آيهجو» موْند،«إنمى$دار

د ود ندارجواى وامى برط الزطيه،فعل شـرع نيست،بدين معنى كه در يك قضيه شـرقوالو
ابد،جوط محقق شوح شده و مى$گويد:اگر در فعل شراعى مطرت انتزاين قضيه به صور

اهد آمد.ط حتما در پى آن خوشر
 قائلين اينYفته$اند،كه عمـدهض و تقدير گـرا بر سبيل فـراين مفسرين،شك در آيـه ر

ده اند.احتمال از اهل سنت بو
 مى$گويد:البحر المحيطد ابى حيان اندلسى در مقدمه تفسير خو

طيه مقتضى تعليق شىء نيز نمى باشد،بلكه گاهظاهر كلام اين است كه «ان» شر
دد. مانند آيه زير:م امر محال گرپيش مى آيد كه مستلز

اى خداى بگو اگـر بـر)٤٣/٨١ف،خر(ز.ل العابـديـنّ فأنا اوًلـدحمـن وّقل ان كان للـر
دم.ستنده بود نخستين پرد،من خوندى بوحمان فرزر

ندى باشد، هم چنينند فرزاى خداوق محال است كه برنه كه در آيه فو  همان گو
 هم محال است كه در شك باشد.(ص)اى پيامبربر
شيده مانده، به اين تفسـيـر كـهدم پوجه در آيه بر مـرن اين وى معتقد است چـو  و

١٤ند.ى مى آورست، رواد غير او و مر(ص)خطاب در آيه به پيامبر

طيتن شرفته  و معتقد است كه مضموض  تقدير گرا بر فرد نيز شك در آيه رابى السعو
فض امكان يكى از دو طـرن آنكه متعـرهمانا تعليق يك شىء بر شىء ديـگـر اسـت بـدو

لد هستند مانند قـوجـوطيه ممتنع الـوف قضيه شـرباشد، و حتى گاه پيش مى آيـد دو طـر
ف (كه ذكر آن گذشت).خره ز سورY٨١ند در آيهخداو

 مى گويد:٩٥ى ذيل آيه   و
ى، از شكم و يقين دارل از آنچه تو بر آن جـزلزش گفته: با تـزند به پيامبـرخداو
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١٥ى، پايدار باش.كنندگان مباش و بر آنچه بدان اعتقاد دار

الده و اقوسى نموا برراياى اين دو آيه رط زوبه طور مبسوالكبير ى در تفسير ازفخر ر
اد رل نظر خوال با تعبير اقوى در بين اين اقوده است. وا آوراهد آنها راه شومختل� به همر

ده و مى$گويد:اظهار كر
د و فقط آيـهد نـدارجوع شـك وقوع نيست و در آيـه دلالـتـى بـر وقوم الـوشك لاز

م ماهيت  آن جز است.همين و بس.ط مستلزمى$گويد:ماهيت اين شر
ا چنين مى داند:ل آيه رى فائده نزوو

ايش مىا افزى يقين رل آيه تكثير دلائل و تقويت اين دلائل در آنچه كه نيروفائده نزو
١٦ايد.امش نفس مى افزدهد و بر آر

ده است :آورروح المعانى سى در آلو
 است و(ص)نس به پيامبـر يوYه سور٩٤لى است كه معتقد است خطـاب در آيـه قو
ا كهض و در تقدير بر شك هستى، چنان كن، چراد آن اينست كه اگر به طور فرمر

داشتهاى او برشش و حجاب برا پو قابل تصور نيست زير(ص)ى پيامبرشك از سو
ا مى بيند.شده و حقيقت ر

ى مى$گويد:و
ع آن نيست وقوق� بر وطيت متونه كه از ظاهر آيه بر مى آيد، صدق شرهمان گو

و استشهاد به آنچـه در(ص) ل شده بر پيامبرآن نـازاد آيه استدلال به حقانيت قـرمر
١٧ده،مى باشد.كتب پيشين بو

د اختصاص داده و در لابلاى كتبا به خـوى ران كمترفدارالى كه طـر.از ديگر اقو٣
ده و بو(ص)ل كه خطاب در آيه به پيامبران به اين قودى از آنها بر جاى مانده، مى توتفسير ر

ل به اجمال در بعضى ازد. مفاد اين قوه نموفته، اشـارت پذيربه قصد تقرير و افهام صور
د:ه مى شوتفاسير آمده است كه در ذيل بدان اشار

ده است كه بيان آن بدينآورمجمع البيان اء و غير او در ا به نقل از فرل رسى اين قوطبر
ح است .شر

ندده و خـداو است هر چنـد او شـك نـمـى$كـر(ص)ل خـداسوخطـاب در آيـه بـه ر
ديده،ليكن كلام به قصد تقرير در افهام صادر گرد، ومى$دانست كه او در شك نبو
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انه كه شخصى به بنده اش مى$گويد:اگر تو بنده من هـسـتـى،پـس مـرهمان گـو
اطاعت نما و… و چه بسا اين آيه در مقام مبالغه در امر محال اسـت مـانـنـد ايـن

گ ميتى بگريد، حتماگ فلانى گريست؟ يعنى اگر آسمان بر مرل:آسمان بر مرقو
د:اگر تـو از آننه مى$شود.و معنى آيه در اينجا ايـن گـواهد بوبر اين شخص خـو

دى، آنگاه از اهل كتـابدى كه شك مى$كنند و در پى آن شك مى$نمـوكسانى بو
١٨سى؟بايد بپر

لم در آيه ، اين قوان احتمال دود به عنوى نيز در تفسير خواز  قابل ذكر است كه فخر ر
ندل خداون قوا هم چونس ر يوYه سور٩٤ Yح مى كند و مى گويد:قائلان اين نظر، آيها مطرر

در:
ند و آنگاه خـداو)١١٦/ ٥(مائده،.هّن اللى الهين مـن دوّنى و أماس أتخذوّاأنت قلت للـن

ن دو خدا به جاىا هم چوم ردم گفتى كه من و مـادرگويد اى عيسى بن مريم آيا تو بـه مـر
ستيد؟ند بپرخداو

١٩ا إظهار نمايد.د رائت خو بر(ع)ده كه عيسىند اين بواد خداومى$دانند كه مر

ا اثباتاى او رع شك برقوان معتقدند كه خطاب در آيه امكـان وهى از مفسـر.گرو٤
انست.از جمله قائلان اين نظر مى$تونى تثبيت او و فزو(ص)لسواى تهييج رنمى$كند و آيه بر

د كه مى$گويد:ه كراشاربيضاوى به صاحب تفسير 
آن ، مصدقاد آيه آن است كه قـرض و تقدير است و مـرشك در آيه بر سبيـل فـر

ست .نى تثبيت او و فزو(ص)لسواد آيه تهييج ركتب انبياى پيشين است يا آنكه مر
د:شكمو فر(ص)اى همين پيامبرا ثابت نمى كند و برع شك از او رقوى وو به هيچ رو

سم.نمى$كنم و نمى$پر
ى در ادامه مى گويد:و

آيه تنبيهى است به اينكه هر كه شبهات دينى در او خلجان و شدت يافته، بايد به
اجعه كنيد.اهل علم مر

 دانسته(ص)ا نيز از باب تهييج و تثبيت و قطع طمع از پيامبرنس ر يوYه سور٩٥ Yى آيهو
٢٠است.

ل آيه بهايى ذيل آيه هاى محل بحث با استفاده از شـأن نـزوان رو.عده$اى از مفسر٥
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 تفسير فراتان به صاحبند كه از آن جمله مى تـودازاى آيه مى پرتعيين مخاطب و محتو
د.ه نمو،در شيعه اشاركوفى
ة بن أعين نقل مى كند كه:ارا به طور معنعن از زرى حديثى رو

نه است؟و اينكه آنان چهنس چگوه يو سور٩٤ Yسيدم: تفسير آيه پر(ع)از ابى جعفر
سد؟ در اين آيه امر شده كه از آنان بپر(ص)كسانى هستند كه پيامبر

دم بود، در آسمان چهاراج كرقتى به آسمان معر و(ص)ل خداسودند:رمو فر(ع)امام
ئيل امر به گفتن اذاند و جبرا جمع نموان و صديقين و ملائكه رند پيامبركه خداو

فت و همگان در پشـت او نـمـازار گـرى  جمع قـر در جلـو(ص)ل خداسـوشد و ر
سيده شده به چه كسـى شـهـادتسيد، از آنهـا پـرقتى نماز به پـايـان ردنـد،وارگز

داده$ايد؟
ل خداسوگفتند:شهادت مى دهيم كه خدايى جز خداى ما نيست و اينـكـه تـو ر

فسئل الذينل حق تعالى: منان است و اين است معنى قو امير مو(ع)هستى و على
٢١)١٠/٩٤نس،(يو.ن الكتاب من قبلكئويقر

ن كه اين آيه در آسمـان درى با اين مضمـوهرا از زل ر اين قومجمع البيـانسى در طبر
ا اصحاب ما ازل رده است.و در پى آن ادعا مى كند كه اين قول شده، آوراج نازشب معر

٢٢ده اند. هم نقل نمو(ع)امام صادق

 مى داننـد، دو(ص)جه پيامبرا متوان كه خطاب در آيه هـا رل مفسره اواستاى گرودر ر
اى قائلانى نيست،بلكه در خلالان يك نظر كلى دارعى ديگر هم داريم كه به عنول فرقو

ه مى كنيم:تفاسير به آنها دست يافتم كه بدان اشار
ا نافيهنس ره يو سور٩٤جاج، «إن» در آيه خى مانند زل:از تفاسير بر مى$آيد كه بـراو

س.ت از اهل كتاب بپردياد بصيراى ازدانسته$اند، بدان معنى كه تو شاك نيستى ، بلكه بر
 كه با(ع)اهيمت ابـر است مانند داستان حضـر(ص)دياد يقين پيامبـراى ازت در آيه بـرو دعو

٢٣سيد.تى به يقين رمعاينه احياء مو

جاج با نافيه دانستن«إن» در آيه از ريشه، بـاب بـحـث وادى ماننـد زتيب افربدين تـر
ض عار(ص)ح اين اشكال كه آيا شك بر ساحت پيـامـبـراى طرا بسته$اند و جايى بـرجدل ر
د يا نه؟ باقى نگذاشتند.مى$شو
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دن «إن»تضى بر نافيه بونقد سيد مر
ذيل تأويل آيات محل بحث بيان مى كند:امالى تضى در سيد مر

نـها جحد مى$دانند و تقدير كـلام ايـن گـوا يافته$ام كه «إن» آيـه ران ربعضى مفـسـر
د:مى$شو

لاهد آنان بر اين قـوديم، در شك نيستـى و شـول كرتو نسبت به آنچه بـر تـو نـاز
ت است از:عبار

)١٤/١١اهيم،(ابر. بشر مثلكمّسلهم إن نحن الا.قالت لهم ر١

)٣٥/٢٣(فاطر، نذير.ّ.إن أنت الا٢

لى دراضع به معنى «ما» نافيه مى باشد،وشكى نيست كه لفظ «إن» در بعضى مو
ند بگويد:ا كه جايز نيست خداوضع شايسته نيست كه «إن» نافيه باشد، چراين مو

سىستاديم، پس از اهل كتاب بپرفرى توتو در شك نيستى نسبت به آنچه به سـو
سش است كه درد و آن كسى محتاج پرسش ندارن شخص عالم حاجتى به پرچو

٢٤شك باشد.

ده  و معتقدند شك،در آيهف نموان در معناى شك ، تصرخى ديگر از مفسرم:بردو
ا با قيل كه صيغه تمريضيهش اين نظر رطبى در تفسيرشريفه به معناى تنگى قلب است.قر

ضيح نظر آنان مى گويد:د و در تول است، مى آوراست و نشانگر ضع� قو
اسطه كفر ايند:اگر قلب تو به وشك،تنگى قلب است و معنى آيه چنين مى شو

ا از صبر انبياى پيشينس تا تو ردم تنگ شده است، صبر كن و از اهل كتاب بپرمر
٢٥ند.عاقبت كار آنها،با خبر سازمشان وار قوآزبر

م:ان دسته دوال مفسراقو
ا شامـلمى دانسته و معتقدند همه مكلفين را عموان اين طبقه،خطاب در آيـه رمفسر

ف خطابايجى در عره را شيود، اعم از شاكين و غير شاكين.و خطاب اين چنينى رمى شو
ده اند.ه عقلاء هم بدان اخذ نمومى دانند كه سير

من هدىو تفسيـر الميـزان ان به صاحب تفسيـر از مهمترين قائلان اين نظـر مـى تـو
دد.ائه مى$گرات آنان در ذيل ارد،كه نظره كر در شيعه اشارالقرآن

 معتقد است:من هدى القرآنسى در تفسير محمد تقى مدر
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آن كتابا كه قر باشد چر(ص)ل خداسوجه راجب نيست كه متوآنى وخطاب هاى قر
ام نيست هر چه در خطاب آيات ديديـم،آن ردم است و لازى همه مـرخدا به سو

تأويل كنيم.
ه مى$كند و مى$گويد:حقايقى كه اين آيات به ما مى$دهد، اشارى در ادامه به يكى ازو

ادى اختيار مى$كنندا به طور ارشك و يقين دو عمل از اعمال بشر هستند كه آنها ر
م واى بشر لازو اين به دليل آنست كه شك به سبب انعدام علم است و اين امر بر

لى گاه شـكده است. واه او بوه همرارانى بشر هموى است و به دليل ناتـوضرور
ى از كسانى كه در حقايق شك مى كنند، تـابـعس است و بسيارى و هـوتابع هو

ند و همينا هم دارد رار گذشتگان خود اقرس مى باشند و در شك خوى و هوهو
فت از منابع سالماى معرى آنها برده اند و جست و جوه$اى نبركه از فكر منطقى بهر

اى همـيـنسنـد،بـرليت علـم مـى$تـراد از مسـئـونمى باشد و هـم چـنـيـن ايـن افـر
ا كهاد شك كننده باشد، چـرده كه يكى از افـرا نهى نمو ر(ص)مان پيامبـردگارپرور

٢٦شك از اعمال انسانى است.

انس ر يوYه سـور٩٤ان، شك در آيه ان سنگ الميـز در تفسير گـره)(رعلامه طباطبـايـى
نه معنا مى$كند:ا اين گوهمان «ريب» مى داند و آيه ر

دد و آن قصه$هايىفى كه به مبدأ و معاد بر مى گر اگر تو نسبت به معار(ص)اى پيامبر
ايـتده ، برى در ميان امت ها بوه انبياء كه گويا سنت الهـى جـاركه اجمالا دربار

ل شدهاندن كتاب نازه در حال خوارگفتيم، در شك هستى، از اهل كتاب كه همو
س.از آسمان هستند ، بپر

ديدى تو آمده و از آنان كه اهل ترت به سودگارى پرورو قسم ياد مى كنم حق از سو
هستند، مباش.

 نمى$باشد،(ص)د شك در قلب پيامبرجوم وى معتقد است اين كلام حق تعالى مستلزو
ها شيوه راين شيود ود و شامل شاكين و غير شاكين مى شوميت دارا كه اين خطاب عموچر

ده$اند.ه عقلاء هم بدان استناد كرف خطاب و تفاهم مى داند كه سيرايجى در عرر
عى كنايه مى داند و مى$گويد:ا به نوعلامه كلام اين آيات ر

ا بر اثبات آن امرش است كه در يك امر همه استدلال$ها ره استدلال بر اين روشيو
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ده و در پى آن مى$گويند:ا آوربيان نمى$كنند، بلكه يكى از استدلال$ها ر
ى نيز در اثبات اينا نمى يابى،استدلال هاى ديگـرب رى و يا مطلواگر شك دار

ان و پشتاود و معنى كنايه در اين آيات اين است كه حجت ها فرد دارجومطلب و
د آن احتياجى نيـسـت.وى كه بيان بيش از يـك مـورد،به طورد دارجوبه پشـت و

دهاى تو تبيين كرند برف كه خداود.اين معارنه مى شوند اين گوتأويل كلام خداو
ندل مى$كند و خـداوا ناچار به قبواه با استدلال هايى است كه عقـل راست، همر

ه برده است،و علاوا در كتابى كه هيچ شكى در آن نيست، آورف رهمه اين معار
د مبنى برد دارجوديم،در اينجا حجتى ديگر هم وان حجت در آن آورآنچه به عنو

ده$اند،مى دانند كـه در آنفا نموا وائت كتب آسمانـى رآنكه اهل كتاب كه حق قـر
اد آن دركتاب مطالبى از مبدأ و معاد است و  اينكه هيچ امتى نيست مگر آنكه افر

ند.مصدق و مكذب تقسيم مى$شو
Yاستاى آيها در ر ر)٢٦/١٩٧اء،(شعر.ائيللم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بنى اسراو Yى آيهو

نس در القاى حجت و دليل مى$داند. يوYه سور٩٤
نس مى$گويد:ه يو سور٩٥علامه ذيل آيه 

حله بعد نهىدلى است.و در مرتياب و شك و دول نهى از ارجه اودر اين آيه در در
از تكذيب آيات الهى كه همان عناد با حق و استكبار ورزيدن مى بـاشـد، بـدان

تفريع بر تكذيب الهـىن من الخاسرين فتكو Yاضافه شده است.و قطعه پايان آيـه
٢٧ان است.اقع آنچه از آن نهى شده،همين خسراست و در و

م:ل و دوسى اجمالى نظر دسته اوبرر
اى تبيين آن از دانسته$اند و بر(ص)جه پيامبرا متواد بالاتفاق خطاب رل، افردر دسته او

اياىاقع زودر وات آنان با هم قابل جمع است ود شده$اند،كه تقريبا نظرارق مختل� وطر
شن مى كند.ا رومختل� بحث ر

ده وفى و ادبى بواى استنادعرل، دارل در دسته اول او  البته قابل ذكر است كه دو قو
ت است،ل متفاوم كه در اصل و اساس با دسته اوقابل تأمل مى باشد.اما نظر دستـه دو

د.اين دستها شامل مى شوده و همه مكلفين رمى بود كه خطاب در آيات عمواظهار مى$دار
ا به خطابد در آيه رداشته$اند.و خطاب مفـر) دست برإن كنتإن كنتإن كنتإن كنتإن كنتاز يك منظر،از ظاهر آيـه (
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ن شك و اينكه از اعمال انسانىاموى پيراقع نگرى ديگر با ولى از سوند،وجمع تأويل مى$بر
ديك شده$اند،در حالىد تفسير آيه شده$اند،و تا حد زيادى به معنى حقيقى آيه نزاراست،و

اقعى نيست.ده و عينى و واعى بول تا حدى انتزكه تأويلات دسته او

نسه يو سور٩٤ �ل خاص (الذين) در آيهصول عام (ما) و موصوسى موبرر
ّّممممممممممل عام در صول آمده كه يكى موصونس دو مو يوYه سور٩٤  در آيه  ّّ مى$باشدا انزلنا اليك ا انزلنا اليك ا انزلنا اليك ا انزلنا اليك ا انزلنا اليك ّ

مى$باشد.درفاسئل الذين يقرئون الكتاب من قبلك فاسئل الذين يقرئون الكتاب من قبلك فاسئل الذين يقرئون الكتاب من قبلك فاسئل الذين يقرئون الكتاب من قبلك فاسئل الذين يقرئون الكتاب من قبلك ) در الذينالذينالذينالذينالذينل خاص است كه (صوو ديگر مو
ا كه در فهم صحيح ما ازدازيم ، چرل مى پرصوسى و شناخت متعلق اين دو مواينجا به برر

آيه دخيل مى باشد.
:مما أنزلنا اليكمما أنزلنا اليكمما أنزلنا اليكمما أنزلنا اليكمما أنزلنا اليكل عام (ما) در صوسى موبرر

ند:ه تقسيم مى شومفسرين در تفسير «ما» به دو گرو
:Lا قصص مى دانند.اد از «ما» رعده اى از مفسرين مرال

ش معتقد است:(ما) همان قصص است كه از آن جمـلـه مـىد در تفسيرابى السعـو
٢٨د.ا بر شمرائيل رمش و اخبار بنى اسرن و قوعوان، قصه فرتو

ل (ما) قصص است و معنىصواد از مود معتقد است مرسى نيز به مانند ابى السعوآلو
ل شده، از جمله قصـها چنين بيان مى$كند:اگر تو نسبت به قصه هايى كه بـر تـو نـازآيه ر

ن اين امرس چوائيل، در شك هستى، از اهل كتاب بپرمش و اخبار بنى اسـرن و قوعوفر
ادا در مرضيح اينكه چـرى در تود آنان محقق است و در كتابشان نيز مـذكـور اسـت. ونز
ا، مى$گويد:ده نه ديگر احكام الهى را ذكر كرل، فقط قصص رصومو

 ناسخ احكام اهل كتاب و مخال� با احكـام آنـان(ص)ل شده بر پيامبـراحكام ناز
 امر به(ص)د اين احكام ، پيامـبـرد كه در مـورنه تصور نمـى شـوده، پس اينگـوبو

٢٩سش از قصص است.اد پرال شده باشد، بلكه مرسؤ

ف بنيادين مى دانند.ا معاراد از «ما» رخى ديگر از مفسرين مربرب:
اد ازى مرد كه وه كراشارالميـزان  در ه)(رل علامه طباطبايىان به قواز اين دسته مى$تـو

فى مى$داند كه به مبدأ و معاد و سنت الهى در قضا برا همان معار رمما انزلنا ليكمما انزلنا ليكمما انزلنا ليكمما انزلنا ليكمما انزلنا ليكل در صومو
٣٠دد.امت$ها بر مى$گر
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چشمـها كه سرديكتر باشد چـراب نز به صوه)(رسد نظر علامه طباطبايـى  به نظر مـى$ر
 امر(ص)احد است،لذا پيامبرط به مبدأ و معاد و سنن الهى در اديان مختل� وف مربومعار

سد.د و ساير اديان بپرك بين دين خوف مشترشده كه از اين معار
نسه يو سور٩٤ل خاص (الذين) در آيه صوسى موبرر
ا درال مختل� ران،اقوال مختل� است، بعضى مفـسـر اقوالذينالذينالذينالذينالذيناد آيه از ن مـراموپير

ا درخى ديگر تنها نظر خويـش رن آن نمى دهند و براموده و نظر خاصى پيرد آورتفسير خو
ا ذكر مى كنند.ه راين بار

ح مى$كند.مطرالذين الذين الذين الذين الذين ن اموا پيرآنى سه احتمال رم قرگ علوتضى از دانشمندان بزرسيد مر
:Lمن شدند و هر كسى كه مانند آنهاگشته  مؤى حق برآنان كه از اهل كتاب به سوال

منينى، از اهل كفر و باطل،ديت به اسلام گرويده مانند كعب الاحبار و غير اينها مؤاز يهو
دند.ا تصديق نمى كرت بدان ر و بشار(ص)كه صفات پيامبر

اد است، آنان بدانچه كـه درندگان مـران و ايمان آورد اعم از كافـرجماعت يهـوب:
لى ادعادنـد ود، تصديق مـى كـرص� شده ، آمده بـو و(ص)ت پيامـبـركتب آنها در بـشـار

مايد: اگر مى فر(ص)ند به پيامبر هستند.و خداو(ص)دند كه مصداق آن غير از پيامبرمى$نمو
تت داده شده،مقايسه كنى، در مى يابى كه پيامبر بشارا با صفات پيامبر بشارتو صفاتت ر

داده شده، تو هستى.
دش در كتب اهل كتاب نشـدهت نسبت بـه خـوسش از بشار امر به پـر(ص)پيامبـرج:

نامود كه از آنان پيـردند، بلكه امر شـده بـوا تصديق نمى كـرن آنها اين مطـلـب رد، چوبو
أّائيل مبوأنا بنى اسرو لقد بوس يعنى:نس (آيه پيشين) آمد بپره يو سور٩٣نكاتى كه در آيه 

ا در جايـىائيل رو بنى اسـرا حتى جائهم الـعـلـم قناهم من الطيبات فما اخـتـلـفـوصدق و رز
ى بخشيديم،و بناى اختلاف بنهادند مـگـره ها به آنان روزا داديم،و از پاكيـزست مأودر

ت در روز قيامت در آنچه اختـلافدگارسيد؛بى$گمان پـرورحى به آنان رمانى كه خبـر وز
د.اهد كرى خوورزيده$اند،بين آنان داور

ائيل داده$ام،و درند مى گويد:اگر نسبت به آن نعمت هايى كه به بنى اسريعنى خداو
ده، بلكها نفى نكرد آن رن يهوس، چود بپره شد، در شك هستى،از يهوآيه قبل بدان اشار

ار داشته و به مقام آن افتخار مى كنند.بدان اقر
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٣١ى است.جه اخير از حسن بصر مى گويد: وه)(رتضىسيد مر

د:مى آورالذين الذين الذين الذين الذين ن امود دو احتمال پيرسى در تفسير خوآلو
:Lافق آنها بان اخبار مواد است؛چوان) از اهل كتاب مردگان (كافرايمان نياورال

ديكتر است (يعنى چنانچـهد نزده، به مقصـول نمو ناز(ص)آنچه كه خدا بر پيامبـر
افق باشد،اين مى دهد، مـو(ص)ى كه پيامبـرى كه آنها مى دهند، با اخـبـاراخبار

دليل بر صحت اخبار است).
لىاد است كه قوى،مرمنين اهل كتاب مانند عبدالله بن سلام و تميم دارمو  ب:

است كه به«ابن عباس نسبت داده شده و از ضحاك و مـجـاهـد هـم نـقـل شـده
٣٢است.

ديانى مى$داند،كه اسلاما يهورالذيـن اد از د و ثعلب مرل مبرش از قوطبى در تفسيرقر
نه بيان مى$كند:ا اين گوه بن سلام و مانند او.و معنى كلام رّده اند يعنى عبداللآور

سند،كهند،بپرگاه$ترعم آنها آاند تا از كسانى كه به زاخوا فران ر كافر(ص)ل خداسور
٣٣ستاد يا نه؟!ى فر پيامبر(ع)سىند پس از موآيا خداو

ت ازان معاصر شيعى، تفسير نسبتا متـفـاوسى از مفسردر اين ميان محمد تقى مـدر
ائه داده است كه قابل تأمل است:ارالذين ل صومو

اهد كه بهمنان بخو و مؤ(ص)ل خداسوى معتقد است در آيه منظور اين نيست كه از رو
ف به تاريـخسند، بلكه كسى كه عارند و از او بپرى شخص مانند عبدالله بن سلام روسو

ه هاى تاريخ از هر طائفه$اى و طبيعىاجعه به خبراد مى باشد، يعنى مرلان است، مرسور
٣٤ثاقت آنها.ط وا تأييد مى كند، البته به شرآنى رال از آنان حقايق قراست كه سؤ

ائيل و نعمت هايى كه بدانها اعطاء شده،ن بنى اسراموبر اساس اينكه سياق آيات،پير
ديك$تراب نزتضى به صوم سيد مرسد، احتمال سومى باشد ، به همين دليل به نظر مى ر

ا باشد.ا دارط هماهنگى با سياق رباشد.و شر
ى ازدارعى الگو برح مى$كند به نوسى مطرى ديگر احتمالى كه محمد تقى مدراز سو

داشت مى كند كه در هـمـها از آيه براقع يك اصـل راى كلام آيه است و ايشـان در ومحتـو
مان$ها و مكان$ها صادق است .ز

مخاطب شناسى آياتى از قرآن
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ىجمع بندى و نتيجه گير
ض نيستند بلـكـهايات مختل� در ذيل آيات محل بحث با هـم مـتـعـارات و رو  نظر

داخته$اند، وشنگر معناى آيه مى باشد، پركدام به جهتى از آيه،كه روتقريبا متداخلند و هر
د.ه برات بهران از هر يك از آن نظرسيدن به فهم صحيحى از معناى آيه مى تواى ربر

دسيدن به تفسير صحيح آيات موراى را براعدى رآنى قوم قراز ديرباز دانشمندان علو
د:ه نمود ذيل اشاراران به موار داده$اند كه از آن جمله مى$توجه قرتو

باعد ادبيات عرى با قوگارالL:ساز
د و…جوائن موجه به قرب:تو

ائه تأويلى صحيـح ازاعد، سعى در ارى از بعضى از اين قوه گيردر اين مجال با بهـر
آيات، محل بحث داريم:

Yان گفت:در آيهب است؛ مى تواعد ادبيات عرى با قوگارل كه ساز اوYبر اساس قاعده
ط استفاده شده است و با استناد به كلام ابى حيان اندلسى درنس از سياق شره يو سور٩٤

عقودن وم حتمى بوطيه مقتضى تعليق شىء بر شىء ديگر است و مستلزش «إن» شرتفسير
م امرط، مستلـزدى آن شىء نيست بلكه گاه پيش مى آيد كـه شـرجوآن شىء ويا امكـان و

دد.محال گر
د ازائنى اخذ نموان به قرد است ، مى توجـوائن موجه به قرم كه توبر اساس قاعده دو

جمله:
الL:قرينه منفصل لفظى

د زيادىد در ذيل آيات مى باشد و تا حدوجوايات موقرينه منفصل لفظى، كه همان رو
دايى يافت مى شوائن بيشتر در تفاسير روا آشكار مى كند.كه اين قراياى مختل� آيات رزو

اياتديم.كه اين روائه نموا ارى از آن رده و مقداره برهش حاضر از آنها بهرو ما نيز در پژو
د زيادى تعيين كنده معناى آياتسى سندى و اثبات صحت سند آنها،  تا حدوبعد از برر
مى باشد.

گى مخاطب كلامب:قرينه ويژ
دائن بسيار مهمى است كه در كلام بايد مـورگى هاى مخاطب كلام،از قـرقرينه ويژ

د.ار گيرجه قرتو
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د،فى قرينه سخن است و در دلالت الفاظ تأثير مى$گذارات عرى كه در محاوراز امور
گى$ها اطلاع كافىگى$هاى مخاطب كلام است كه گوينده سخن از آن ويژآن دسته از ويژ

گار بـا آند،معانى ناسـازگى هاى مخاطب،از سـخـن خـوگاه به ويـژا گوينـده آد؛زيردار
گى$هاى مخاطـب،درى با قطع نظـر از ويـژاده نمى$كند؛پس اگر سخـن وا ارگى$هـا رويژ

گى$ها،ياجه به آن ويـژگار نيست،با تـوگى$ها سـازمعانى ظهور داشته باشد كه بـا آن ويـژ
گى$ها ظهور پيدا مى$كند وفته،و سخن،در معناى مناسب با آن ويژظهور مزبور از بين ر

اد گوينده نيست.يا دست كم پى مى$بريم كه ظهور مر
ه،سخن گفته،نتيجه مى$گيريم كه درل عقلايى محاورآن بر مبناى اصواز آنجا كه قر

گى$هاى مخاطب،قرينه كلام است و از جمله آياتى كه تأثير اين قرينه در آنهاآن نيز ويژقر
 با لحن عتاب آميز(ص)مبه خوبى نمايان است ، آياتى است كه در آنها به ظاهر، پيامبر اكر

ت ودن آن حضرم بوجه به معصوا با تـواقع شده است؛ زيرد خطاب ويا تهديد كننده مـور
ند كهى سر زى كارى آن با اينكه از وگارى در پيشگاه خداى متعال و ناسازالاى ولت ومنز

د كه خطاب در اين دسته از آيات از باب اياكشن مى شوشايسته عتاب يا تهديد باشد، رو
ى بيشتر يا بهاى تأثير گذاران است و برجه  ديگرعتاب متوه است.واعنى و اسمعى يا جار

فته است . انطباق اين اصل در آيـات يـادار گرد خطاب قرت موردلايل ديگر ، آن حضـر
ايات متعددى نيز باد، در روه مطابقت دارل عقلائى محاورشده، گذشته از آن كه با اصو

٣٥احت بيان شده است.صر

ل كافىاياتى كه مويد اين كلام است، حديث صحيحى است كه در اصواز جمله رو
مينه است:نه اى فصل الخطاب كلام در اين زآمده و به گو

محمد بن يحيى،عن ابى عبدالله بن محمد عن على بن الحكم،عن عبدالله بن
٣٦ه.آن باياك اعنى و ا سمعى يا جارل القر قال: نز(ع)هّبكير،عن ابى عبدالل

  بر اساس آنچه در جمع بندى گذشت، نتيجه مى گيريم:
ع نيست بلكه در حالـتـىقوط محقق الوبر اساس اين قاعده ادبى كه سيـاق شـرلا:او

د. پـساهد بواى آن حتما چنين خـوى دهد، جزط رواعى بيان مى$كند كه اگر اين شـرانتز
ى نيست  كه به طور قطع شك ازط در كلام حق تعالى ضروردن سياق شراى صحيح بوبر

دى است كه تحقيـقار اتفاق افتاده باشد، بلكه آيات محل بـحـث از مـو(ص)ى پيامبـرسو

مخاطب شناسى آياتى از قرآن
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ا نفـى ر(ص)ع شك از پيامبـرقوه بر اين قاعده ادبـى كـه وط در آن محال است.و عـلاوشر
ع شك از آنهـاقول بنيادين مسلمانان،عصمت انبـيـاء اسـت كـه بـا ومى$كند يكى از اصـو

د.ى ندارگارساز
 در كافى آمده،بدين نتـيـجـه(ع)بر اساس حديث صحيحى كـه از امـام صـادقثانيـا:

استاىل گشته است تـا در ره» نازآن به سبك «اياك اعنى و اسمعى يا جـارسيم كه قـرمى$ر
 به(ص)ا كه پيامبـرد داشته باشد، چرا بر مخاطبان خـوى رآن بيشترين تأثير گـذاراهداف قر

اقعده است و در واست الهى بـوده و همه اعمالش تجلى خوحى متصل بـولال وچشمه ز
(ص)ل گشته است نه آنكه پيامبرحقيقت نازى حق ود مسلمانان به سواهبراى رآن كريم برقر

ن باشد.هنموى حق را به سور
دند:مود كه فره كر اشاره)(ران در اين جايگاه به كلام علامه طباطبايىو به حق مى تو

اى توند برفى كه خـداوتأويل كلام حق تعالى در اين آيات اين است كه اين معـار
ل مى كند.ا ناچار به قبواه با استدلالهايى است كه عقل رده است، همرتبيين كر

ع شك و ريب ازقواتر از واز آنچه گذشت آشكار گشت كه بحث اين آيات بسى فـر
ه هاى متقن استدلالل شده، مى باشد،بلكه يكى از شيون آنچه بر او نازامو پير(ص)پيامبر

تاه$ترين بيان به تصوير كشيـدهف الهى است كه به زيباترين نحو و در كـوبر حقانيت معار
شده است.

ان گفت:هم چنين بر اساس معنى شناسى شك و مرية كه در ابتدا گذشت، مى$تـو
گـىآن، پار علم امت تو به قرYشتـه! اگر در ميان ر(ص)ند اين است كه اى پيامبـراد خداومر
اهدانند،بدان ها بگو،در استدلال هايى كه همرگرخللى ايجاد شده و در شك و يقين سرو

سند.ديده، تأمل نمايند تا به يقين برضه گرف الهى عربا معار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ق؛ فخر الديـن١٤١٤ت ، دار الصادر، م، بيرو، با تلخيص، چاپ سو٤٥٣ — ٤٥١ / ١ب؛ .ابن منظور، لسان العـر١
 ش.١٣٦٥ى، تضوات مران، انتشارم، تهر، چاپ دو٢٧٦ / ٥طريحى ، مجمع البحرين، 
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.٣٠٨ / ٨. العين، ٤
.٧٦٦آن/ دات الفاظ القر. مفر٥
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.٢٧٧ / ١٥ب، . لسان العر٦
آن.جمه قرمشاهى، تر. خر٧
تضى، بى تا.ل، مشهد، دار المر ، چاپ او٤١٩ / ٢. ملا محسن فيض كاشانى ، صافى، ٨
/٢ات علمى، بى تا؛ عياشى ، تفسير عـيـاشـى، م، قم، انتشار ، چـاپ دو٣٢٠ — ٣١٩ / ٢ى، نور الثقليـن، . حويز٩

شى علمى اسلامى، بى تا.ان كتابفرو، بى چا، تهر١٢٨
آن الجديدة).م القر ، نسخه سى دى (مكتبة التفسير و علو٣٨٨/ ٣جيز، . ابن عطيه محاربى، المحرر الو١٠
آن الجديدة) .م القر، از نسخه سى دى (مكتبة التفسير و علو١٨٣/ ٢ن، دى ، النكت و العيو .ماور١١
اث$عربى،بى تا.احياء ترت،داراهيم اطفيش،بى$چا،بيرواسحاق ابر ،تحقيق:ابو٨/٣٨٢آن،طبى،الجامع لاحكام القر.قر١٢
آن الجديدة).م القر، از نسخه سى دى (مكتبة التفسير و علو٢١٢/ ٢آن، اهر الحسان فى تفسير القر.ثعالبى، الجو١٣
 م.٢٠٠١الكتب العلميه ، ت ، دار ، بى چا، بيرو١٩١ — ١٩٠ / ٥.ابى حيان اندلسى، البحر المحيط، ١٤
آن الجديدة).م القر ، از نسخه سى$دى(مكتبة التفسير و علو٣٠٥ / ٣ايا الكتاب الكريم،شاد العقل السليم الى مزد، ار.ابى السعو١٥
ل، بى جا، بى تا ( نسخه قديمى). ، با تلخيص چاپ او١٦٣ — ١٥٩ / ١٧ى، تفسير الكبير، از. فخر ر١٦
آن الجديدة).م القر. از نسخه سى$دى(مكتبة التفسير و علو١٢١—١١٩/ ٨آن العظيم، ح المعانى فى تفسير$القرسى،رو. آلو١٧
 ق.١٤٢٦ه، ان، چاپ اسول، تهر، چاپ او٣٢٩ / ٥سى، مجمع البيان، . طبر١٨
.١٦٠ / ١٧. تفسير الكبير، ١٩
ق.١٤١٠سسه الاعلمى، ت، مؤل، بيرو، چاپ او٢٤٧ ـ ٢٤٦/ ٢ار التنزيل، ى، انو. بيضاو٢٠
 ق.١٤١٠شاد اسلامى، ت ارارات وزان، انتشارل، تهر، چاپ او١٨١/ ١فى، ات كوفى، تفسير فرالقاسم كو. ابو٢١
.٣٢٩/ ٥. مجمع البيان، ٢٢
.١٦١/ ١٧ ؛ تفسير الكبير، ٣٢٨. همان/ ٢٣
 ـ٣٨٢/ ٢تضى،تضى،امالى المر. شري� مر٢٤  م.١٩٩٨الفكر العربى،ه،داراهيم، قاهرالفضل ابر ، تحقيق:محمدابو٣٨٣ 
.٣٨٢ / ٨آن، . الجامع لاحكام القر٢٥
 ق.١٤٠٦سى، ات مدرل، انتشار با تلخيص؛ چاپ او٤٥٤ـ ٤٥١/ ٤آن، سى، من هدى القر. محمد تقى مدر٢٦
 ـ١١٦/ ١٠ان، . محمد حسين، طباطبائى، الميز٢٧ ق.١٤٢٢سسه الاعلمى، ت، مؤم، بيرو با تلخيص؛ چاپ دو١١٩ 
.٣٠٥ / ٣ايا الكتاب الكريم، شاد العقل السليم الى مز. ار٢٨
.١١٩/ ٨ح المعانى، . رو٢٩
.١١٦/ ١٠ان، . الميز٣٠
.٣٨٣/ ٢تضى، . امالى المر٣١
.١٢٠/ ٨ح المعانى. رو٣٢
.٣٨٢/ ٨آن، . الجامع لاحكام القر٣٣
.٤٥١/ ٤آن،. من هدى القر٣٤
 ش.١٣٧٩دانشگاه و(سمت) ه وهشكده حوزان،پژول، تهر،چاپ او١٧٢ ـ ١٧١آن/ش$شناسى تفسير قر. على اكبر بابائى،رو٣٥
 ش.١٣٧٥ه، ان، چاپ اسوم، تهره اى ، چاپ سوكمرح محمد باقرجمه و شر، تر٤٧/ ٦ل كافى، . كلينى، اصو٣٦

مخاطب شناسى آياتى از قرآن

 
 


